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سرنوشت قاتلان امام حسین(ع) شـهادت سـالار شـهیدان حضـرت اباعبـداالله الحسـین علیـه السـلام 
و یـاران باوفایـش ، آثـار ویرانگـرى بـراى حکومـت بنـى امیـه داشـت و 
مشـروعیت آن را زیـر سـؤال بـرده بـود. عظمـت حادثـه کربـلا و قیـام 
جاودانـه عاشـورا بـه قـدرى دلخـراش بـود کـه شـاهدان آن مصیبـت عظیم تـا زنده 

بودنـد آن را فرامـوش نکردنـد.
اباعبـداالله  حضـرت  قاتـلان  و  دشـمنان  از  تـن  چنـد  برآنیـم  گـزارش  ایـن  در 

نماییـم: بیـان  تاریـخ  شـواهد  طبـق  را  باوفایـش  یـاران  الحسـین(ع)و 

- عمر بن سعد 
 او از کسـانى بـود کـه در داسـتان حکمیت امام علـى علیه السـلام و معاویه، علیه 
حجربـن عـدى صحابـه امـام علـى علیـه السـلام، و یارانش، شـهادت بـه فتنه گرى 
داد و ایـن گواهـى دسـتاویزى بـراى معاویه شـد تا «حجـر» و یارانش را شـهید کند. 
سـال 60 هــ ق، زمانـى کـه مسـلم بن عقیـل نماینـده امام حسـین علیه السـلام به 
کوفـه رفـت بـه دسـتور عبیـداالله بـن زیـاد، از طـرف یزیـد دسـتگیر شـد و عمربـن 

سـعد اسـرار مسـلم بـن عقیـل را فـاش نمـود. در 
همیـن زمـان، عبیـداالله بـن زیـاد بـه کوفـه آمـد 
و عمربـن سـعد را بـه اسـتاندارى (رى) منصـوب 
کـرد. ابن سـعد با 4000 سـپاهى، در بیـرون کوفه 
آمـاده حرکـت بـه طرف رى بـود که خبـر حرکت 
امـام حسـین (ع)، به سـوى کوفه رسـید. عبیداالله، 
از ابـن سـعد خواسـت تـا قبـل از رفتـن بـه رى، 
حسـین و یارانـش را سـرکوب کند. ابن سـعد ابتدا 
تردیـد کـرد ولى متوجه شـد کـه اگر قبـول نکند، 
حکومـت رى از دسـت او خواهـد رفـت. از این رو، 
بـا لشـگر خـود به طـرف کربـلا رفـت. روز دوم یا 
سـوم محـرم ، از حضرت خواسـت که یا بـا «یزید 

بـن معاویـه» بیعـت کنـد و یـا بـه جنگ تـن در دهـد و زمانى کـه امتناع امام حسـین 
را دیـد بـراى اینکـه نشـان دهـد کـه در جنگ با امام (ع) راسـخ اسـت اولین تیـر را به 
طـرف حسـین بـن علـى و یارانش فرسـتاد و دسـتور داد تـا آب را به روى آنهـا ببندند.

او پـس از شـهادت امـام (ع) و یارانـش، دسـتور داد کـه سـپاهیانش بر بـدن آنها با 
اسـب بتازنـد. روز 12 محـرم بعـد از دفـن اجسـاد سـپاهیانش، خاندان حسـین بن على 
(ع) را بـه کوفـه بـرد. وقتـى خدمـت عبیـداالله بن زیـاد رفت، عبیـداالله از او خواسـت تا 
نامـه حکومـت رى را بـه او پس بدهد. عمرسـعد که فهمید دیگر حکومت و اسـتاندارى 
رى بـه او، وصـال نمـى دهدخـودش را چنیـن توصیف کـرد: هیچ کس بدتـر از من به 
خانـه اش برنگشـت، زیـرا از امیـرى فاجـر و ظالم اطاعت کـردم و عدالـت را پایمال و 
خویشـاوندى را قطـع کـردم. بعد از واقعه کربلا، ابن سـعد مدتى از ترس کشـته شـدن 
بـه دسـت مـردم، پنهـان بـود. در ایـام قیـام مختـار به کوفـه، او فـرار کرد ولـى وقتى 
مـردم کوفـه دوبـاره بر ضـد مختار خـروج کردند 
بـه کوفـه برگشـت و با مخالفـان مختـار، رهبرى 
مـردم را مدتـى به عهده گرفت. امـا چون کوفیان 
شکسـت خوردنـد ابن سـعد مجـددا از کوفـه فرار 
کـرد و بـه بصـره پناهنده شـد. به دسـتور مختار، 
او را دسـتگیر کردنـد و نـزد او آوردنـد. سـال 66 
هــ ق، در مجلـس مختـار ابـن سـعد بـه همـراه 
پسـرش بـه قتـل رسـید. مختـار، سـر او را بـراى 
محمدبـن حنفیـه، برادر امام حسـین (ع) فرسـتاد 
(و بدیـن ترتیـب، از روزگار حذف شـده و به درك 

واصل شـد).
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 شمربن ذى الجوشن
پـدرش «ذى الجوشـن» کـه در آغـاز اسـلام از مسـلمان شـدن امتنـاع کـرد و بـه 
دعـوت پیامبـر اعتنایـى نکـرد، تنهـا وقتى کـه متوجـه پیروزى مسـلمانان بر مشـرکین 
شـد، اسـلام آورد. شـمر اگـر چـه اول بـا امیرالمومنیـن على بـن ابیطالب بیعـت نمود و 
در جنـگ صفیـن در لشـگر آن حضـرت بـود و ضربتـى از سـپاه شـام خـورد و مجروح 
شـد او بعـدا بـه گـروه خـوارج پیوسـت و در کوفه مسـکن کرد و در آن شـهر بـه روایت 
حدیـث پرداخـت. او همیشـه کینـه آل علـى را در دل داشـت و منتظـر فرصت مناسـبى 
بـود تـا ایـن کینـه و عقـده هـاى دلـش را بیـرون بریـزد. سـال 61 هجرى قمـرى که 
حرکـت امـام حسـین علیـه السـلام بـه سـمت عراق شـد، شـمر اخبـار ایـن حرکت را 
دقیقـا پـى گیـرى مى کرد. جاسوسـان او مسـیر حرکت امـام را تا ورود بـه کربلا، براى 
او گـزارش میدادنـد و... از ذکـر جنایـات وى صـرف نظـر مـى کنیـم ولـى نقـل اسـت 
زمانـى کـه مختـار ثقفـى در سـال 66 هجـرى بـراى خونخواهـى ابـا عبداالله الحسـین 
قیـام کـرد، شـمر از کوفـه فـرار کـرد. یکـى از غلامـان مختـار، به دنبـال او رفـت ولى 
شـمر بـا ترفنـدى او را کشـت و بعـد بـه قریـه دیگـرى فـرار کـرد و از آنجا هـم باز به 
قریـه «کلتانیـه» تـا اینکه سـپاهیان مختار در آن جـا، او را محاصره کردند. یاران شـمر 
همگـى پـا بـه فـرار گذاشـتند. خـود او هـم فرصـت نکرد تـا لبـاس رزم بپوشـد، پارچه 
اى بـه خـود پیچیـد و بـا نیـزه در مقابـل سـپاه مختـار ایسـتاد تا اینکـه از پـاى در آمد.

اخنس بن مرثد حضرمى
 کـه گفتـه شـده در کربـلا عمامـه امـام حسـین علیـه السـلام را ربـود و به سـرش 
بسـت. بعـدا بـه مـرض «جـذام» مبتـلا شـد. در زمـان قیـام مختـار، وى دسـت و پاى 
اخنـس و دوسـتانش را کـه جـزو قاتلان شـهداى کربـلا بودند، بـا میخ هـاى آهنین بر 
زمیـن بسـت و دسـتور داد تـا با اسـب هاى تازه نعـل، آنقدر بر بـدن پلیدشـان تاختند تا 

گوشـت و پوسـت و استخوانشـان در هـم کوبیده شـده و هلاك گشـتند.

اسحاق بن حیوه [حیاه] حضرمى
وى عضـو لشـگریان عمـر بـن سـعد در کربـلا بـود کـه لبـاس امـام حسـین علیـه 
السـلام را سـرقت کـرد و بعـد از ایـن قضیـه بـه مـرض پیسـى مبتلا شـد و موى سـر 
و رویـش ریخـت. دیگـراز جنایـت ایـن ملعـون، آنکه وقتـى امام حسـین علیه السـلام 
شـهید شـد، عمربن سـعد در بیـن یارانش فریـاد زد که چه کسـى داوطلب مى شـود که 
بـر بدن حسـین با اسـب بتـازد؟ او، (اسـحاق حضرمـى) با چند نفـر دیگر حاضـر بر این 
کار شـدند. مختـار ثقفـى در زمـان خونخواهى شـهداء کربـلا، او و دوسـتانش را گرفت 
و دسـت و پایشـان را بـه بندهـاى آهنیـن بسـت و دسـتور داد آنقدر اسـب بر بـدن آنها 

تاختنـد تا هلاك شـدند.

اسد بن مالک
اسـد از جملـه 10 نفـرى بـود کـه بعـد از شـهادت حسـین بـن علـى (ع)، بـر بـدن 
مبـارك او بـا اسـب تاختنـد و اسـتخوان ها و سـینه آن حضـرت را شکسـتند. زمانى که 
مختـار ثقفـى به خونخواهى حسـین بـن على علیه السـلام در سـال 66 ه.ق. قیام کرد، 
دسـتور داد دسـت و پـاى آنهـا را بـه میخ هـاى آهنین بـر زمیـن بکوبند و حکـم داد تا 

بـر بـدن ایشـان اسـب تاختند تـا هلاك شـده و در زیر سـم اسـبان نابود گشـتند. 

بجدل بن سلیم کلبى
در عاشـورا سـال 61 هــ.ق کـه لشـگر عمـر سـعد، حسـین بـن علـى (ع) را شـهید 
کردنـد، بـراى غـارت امـوال و لبـاس هـاى او، بـر جسـد مقدسـش حمله ور شـدند که 
«بجـدل بـن سـلیم، لعنـۀ االله علیـه» انگشـت آن حضـرت را بـا انگشـترش بریـد و به 

سـرقت بـرد و این انگشـتر، غیر از انگشـترى رسـول خدا بـود که از ذخایر نبوت اسـت.
مختـار ثقفـى وقتـى بـه خونخواهى شـهداء کربلا قیام کـرد، بجدل را دسـتگیر نمود 
و دسـتور داد تـا هـر دو دسـت و پایـش را قطـع کردنـد و آنقـدر در خون خـود غلطید تا 

هـلاك شـد و مرد.

بدیل بن صریم 
از قاتـلان حضـرت حبیـب بـن مظاهـر اسـدى ، او از قبیلـه بنـى تمیـم و از بنـى 
عقفـان بـود. ظهـر روز عاشـورا سـال 61 هــ.ق کـه حسـین بن علـى علیه السـلام در 
سـرزمین کربـلا مـى خواسـت بـا یارانـش نمـاز را به جـا آورند و از سـپاه کوفـه مهلتى 

خواسـت. مى 
یکـى از مـردان سـپاه دشـمن بـه نـام حصیـن بـن تمیـم [نمیـر] گفـت: نماز شـما 
پذیرفتـه نیسـت. حبیـب کـه از اصحـاب خـاص حسـین علیـه السـلام بـود در جوابش 
گفـت: اى احمـق نـادان! گمـان مى کنى کـه نماز از آل رسـول قبول نیسـت ولى از تو 
پذیرفتـه اسـت. ناگهـان حصیـن به حبیـب حمله کرد و حبیـب نیز به او حمله ور شـد و 
ضربـه اى بـر صـورت اسـب آن ملعـون زد که بر اثـر آن، حصیـن بن تمیم از اسـب به 
زمیـن افتـاد عـده اى از نیروهاى سـپاه کوفه با عجلـه آمدند و او را نجـات دادند، حبیب 
جنـگ سـختى کـرد و عـده زیـادى از دشـمن را کشـت و این بـار، «بدیل بـن صریم» 
بـر حبیـب بـن مظاهـر حملـه نمود و شمشـیر بـر سـر مبارکش زد کـه حبیب بـر زمین 
افتـاد. ایـن واقعـه از همیـن جـا با کمى اختلاف نقل شـده اسـت برخى مورخیـن گویند 
کـه پـس از ضربه شمشـیر بدیـل بن صریم، دیگـر حبیب نتوانسـت از جا برخیـزد و لذا 

یـک مـرد تمیمـى دیگر سـر مبـارك او را از بدن جـدا کرد.
بعضـى مقاتـل مـى نویسـند کـه خـود بدیـل بـن صریـم، بعـد از اینکـه حبیـب بن 
مظاهـر بـر زمیـن افتـاد سـرش را از بدن جـدا نمـود و آنرا بر گردن اسـب خـود آویزان 
کـرد و عـده اى بـر ایـن باورنـد که: بعـد از ضربت شمشـیر بدیـل بن صریـم، یک مرد 
تمیمـى دیگـر بـا نیزه بـر او حمله کرد و چـون حبیب بـن مظاهر خواسـت از زمین بلند 
شـود بـار دیگـر حصیـن بن تمیم، بـا ضربه اى دیگر شمشـیر بـه او زد و آن مرد تمیمى 
سـر از بـدن حبیـب، جـدا کـرد. از ایـن رو، همـه متفـق هسـتند کـه بدیل بـن صریم، 

بـدون شـک از قاتـلان حضـرت حبیب بن مظاهر اسـدى اسـت.
پـس از شـهادت او، بیـن حصین بن تمیم و بدیـل بن صریم، بحث زیـادى درگرفت 
و هـر کـدام مدعـى کشـتن آن بزرگـوار بودنـد و آخر الامـر به ایـن نتیجه رسـیدند که 
حصیـن، سـر او را گرفـت و در لشـگر بنـى امیـه جـولان داد و بعـد به بدیـل بن صریم 
برگردانـد تـا او نـزد ابـن زیاد بـرد و جایـزه بگیـرد. و بدیل بعد از واقعه عاشـورا، سـر را 
بـه گـردن اسـب خـود آویـزان کرد و بـه کوفه آمـد تا بـه قصر عبیـداالله بن زیـاد برد.

قاسـم، فرزنـد حبیـب بـن مظاهـر در کوفـه، کـه هنوز به سـن بلوغ نرسـیده بـود با 
ایـن صحنـه روبـرو شـد مدتـى بـه دنبـال آن مـرد کثیف مـى رفت تا سـر پـدر را از او 
مطالبـه کنـد. بدیـل گفـت: که چـرا از مـن جدا نمى شـوى؟ قاسـم گفت: این سـر پدر 
مـن اسـت. آن را بـه مـن بـده تـا دفنـش کنم! بدیـل گفـت: ولى امیـر راضـى نخواهد 

شـد و مـن امیـدوارم کـه جایـزه و انعام خوبـى بگیرم.
قاسـم گفـت: امیـدوارم کـه خدا بـه خاطر ایـن جنابـت، بدتریـن پـاداش را بدهد، او 
همیشـه در انتظـار روزى بـود تـا قاتل پدرش را از صفحـه روزگار برچینـد و این امر بعد 
از چنـد سـال در زمـان مصعـب بـن زبیر کـه به جنگ بـا جمیرا (خمیرا) لشـگر کشـیده 
بـود و آن مـرد تمیمـى در آن لشـگر بـود، اتفاق افتاد. قاسـم بـن حبیب توانسـت داخل 
اردوگاه مصعـب شـود و آنجـا قاتـل پـدرش را دیـد و در نیمـروزى، موقعى کـه قاتل در 

خیمـه اى در خـواب بـود، او را بـا شمشـیر به قتـل رسـاند و هلاکش کرد.
اکثـر قاتـلان بـه دسـت خونخواهـان امـام حسـین کشـته شـده انـد کـه بـه همین 

مقـدار بشـنده مـى کنیم. 
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رها شدم از وهابیت(5)

دکتـر علـى الشـعیبى از مسـلمانان متولد رقه سـوریه اسـت کـه از کودکـى علاقه و 
اسـتعداد سرشـارى در یادگیرى و تبلیغ اسـلام داشـت و از زمان 12 سـالگى تحت تاثیر 
شـیوخ وهابـى رقـه بـه این فرقـه مذهبى گرایش پیـدا کـرد و جوانى خود را در سـوریه 
و عربسـتان بـا اعتقـاد بـه وهابیـت و تعالیـم محمـد بـن عبدالوهـاب گذراند و سـال ها 
نیـز بـه عنـوان مشـاور ملـک فهد پادشـاه عربسـتان فعالیـت کرد تـا اینکه بـه دروغگو 
بـودن محمـد بـن عبدالوهـاب و ابـن تیمیـه پـى برد و با آشـنایى بـا حدیـث غدیر خود 

را بـر سـر دوراهى بهشـت و جهنـم یافت.
و در ادامه مى خوانید:

- آیـا وهابیـت بـه عنـوان یـک جنبش دینـى مـى تواند تحـت عنوان اهل سـنت و 
جماعـت قـرار بگیرد؟

سـؤال خوبـى اسـت، زیرا بسـیارى از مسـلمانان و اهل سـنت از این موضـوع غفلت 
دارنـد و سـال هـاى زیـادى گذشـته تا ما متوجه شـده ایـم وهابیت چیزى اسـت و اهل 
سـنت چیـز دیگـرى اسـت و ایـن دو بـا هـم اختـلاف ریشـه اى دارنـد و 180 درجه با 

هسـتند. متفاوت  هم 
از قـرون وسـطى کـه ایـن تیمیـه در آن زمـان ظهـور کـرد، اصطلاحاتى داشـت که 
در آنهـا نوعـى تمسـخر نسـبت بـه اهـل سـنت موجـود بـود گویى آنهـا را به رسـمیت 
نمـى شناسـد.  ابـن عبدالوهـاب حتـى اصـول اهل سـنت را هـم رد مى کرد و بـه فروع 
بسـنده نمـى کـرد و بـه همیـن خاطـر ناصرالدیـن البانى دربـاره ابـن تیمیه مـى گوید: 
در 150 مسـاله بـا احمـد بـن حنبـل مخالفـت کـرده اسـت. ابن تیمیـه گاه از حنبلـى ها 
و گاه از شـافعى هـا انتقـاد مـى کـرد و گاهـى بـر مـى گشـت و مـى گفت مـن حنبلى 
هسـتم و گاهـى مـى گفـت مـن شـافعى هسـتم و این کسـى اسـت کـه مرجـع اول و 

آخـر وهابـى ها اسـت.
وهابـى هـا تمـام مسـلمانان را تکفیـر مـى کردنـد و ابتـدا هـم از تکفیر اهل سـنتى 

شـروع کردنـد کـه اطراف خـود آنهـا قرار داشـتند. 
 روزى مـردى نـزد محمـد بـن عبدالوهاب آمـد و گفت یابـن عبدالوهـاب خداوند در 
مـاه رمضـان چـه مقدار از مـردم را مى آمرزد؟ گفت: هرشـب هزاران نفـر را مى آورزد و 
در پایـان مـاه رمضـان به انـدازه اى مى آمـرزد که در تمام مـاه رمضان آمرزیده اسـت. 
آن مـرد خندیـد و گفـت: شـما که همه مـردم را تکفیر مـى کنید به گونـه اى که گمان 
کنـم غیـر از تـو و اصحابـت مسـلمانى نباشـد و تعـداد شـما از ایـن مقـدار کـه خداوند 
در مـاه رمضـان مـى آمـرزد کمتر اسـت پس تکلیـف چیسـت؟ و محمدبـن عبدالوهاب 

سـاکت شـد. وهابـى ها تمـام مسـلمانان غیر از خـود را کافر مـى دانند . 
مـردى بـه محمـد بـن عبدالوهـاب گفت: ایـن دینـى کـه آورده اى متصل اسـت یا 

؟ منفصل
جـواب داد: منفصـل اسـت. بدیـن ترتیـب خـود ابـن عبداوهـاب اعتـراف مـى کنـد 
که از دیـن اسـلامى کـه از زمـان حضـرت آدم تـا زمـان پیامبـر(ص) کامل شـده پیروى 
نمـى کنـد و اتصالـى بـا آن نـدارد و بـه آن به عنـوان یک دیـن متصل ایمان نـدارد. آن 
مـرد ادامـه داد و پرسـید: پـس دیـن تـو منفصـل اسـت. آن را از چه کسـى گرفته اى؟

جواب داد: از طریق وحى و الهام.
آن مـرد گفـت: پـس در ایـن صـورت هـر انسـانى مـى توانـد دینـى ماننـد دیـن تو 

بیـاورد و بگویـد آن را از طریـق وحـى و الهـام آورده اسـت.
 - آیا وهابى ها براى تکفیر تمام مسلمانان دلیلى هم دارند؟

ابـن سـند در کتـاب خـود بـر جنبـش وهابـى هـا تمرکز مـى کند البتـه نـه از زمان 

دشمنی عربستان با ایران به خاطر اسراییل است!
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پیدایـش. وى وهابـى هـا را از زمـان عبدالعزیـز بـن محمـد بـن سـعود بررسـى مى کند 
و پـس از او دوره سـعود بـن عبدالعزیـز را بررسـى مـى کنـد کـه به سـعود الکبیـر ملقب 
اسـت. پیـش از آنکـه وارد ایـن موضـوع شـوم دوسـت دارم این پرسـش را مطـرح کنم 
شـاید در میـان برنامـه بـه پاسـخ آن برسـیم: «چـرا انگلسـتان جنبـش وهابـى را تاییـد 
کـرد؟» ایـن سـؤال را مـا بایـد همـه جا بنویسـیم تـا آن را به یاد داشـته باشـیم و در آن 
دقـت کنیـم. امـروز مـى خواهم مطلب تـازه اى بگویـم که انگلسـتان از جنبـش وهابى 
حمایـت کـرد تـا بـار دیگـر حرکـت ابـن تیمیـه را زنـده کنـد، چـون فکـر ایـن تیمیه با 

مـرگ او در سـال 728هجـرى از بیـن رفـت و تمام شـد. 
- چرا ابن تیمیه؟ ابن تیمیه چه تناسبى با منافع آنها داشت؟

ابـن تیمیـه بچـه لـوس یهودیـان انگلسـتان و یهودیـان جهان اسـت و مشـهورترین 
جملـه او عبارتـى اسـت کـه قاضـى یهـودى در حـرّان را مـدح مـى کنـد و مجموعـه از 
دوسـتان او خاخـام هـاى یهـودى بودنـد و هـرگاه از گذشـتگان خـود صحبت مـى کرد، 
نـام «مسـلمۀ الیهـود» را ذکـر مـى کرد و مـى گفـت: حدّثنا مسـلمۀ الیهود، قـرأت عن 

مسـلمۀ الیهـود، قـال مسـلمۀ الیهـود و پـس از آن حدیـث را ذکر مـى کرد.
در طـول تاریـخ نیـز امثـال ابـن تیمیـه را زیـاد داشـته ایـم ماننـد کعـب الاحبـار 
سـال 34 هجـرى، ابـى الحـارث الاسـرائیلى سـال 67 هجـرى، وهـب بـن منبـه سـال 
110هجرى،  مقاتـل بـن سـلیمان سـال 130هجـرى و پـس از آن همیـن طـور ایـن 
شـخصیت هـا بـوده انـد تـا زمـان ابـن تیمیـه و شـما اگر ایـن شـخصیت ها را بررسـى 
کنیـد مـى بینیـد بیشـتر آنهـا یهـودى و بلکه خاخـام بوده انـد که خواسـته اند تیشـه به 
ریشـه اسـلام بزننـد. از جملـه ایـن شـخصیت ها محمـد بن کرام سجسـتانى اسـت که 
افـکار خطرناکـى دارد کـه اسـلام را ویـران مـى کنـد. ابن تیمیـه همین افـکار را گرفت 
و حفـظ کـرد و افـکار ابـن کـرام را تقویـت کـرد فقـط بـه ایـن خاطر کـه مى دیـد ابن 
کرام به ریشـه اسـلام ضربه زده اسـت. البته ممکن اسـت کسـى از این سـخنان تعجب 
کنـد، امـا راه مطالعـه و تحقیـق بـاز اسـت و کسـانى کـه ادعـا مـى کننـد اهـل کتاب و 
سـنت هسـتند برونـد و بـا دید باز و بـدون پیش داورى کتـاب ها را مطالعه کننـد و افراد 
را تقدیـس نکننـد و ببیننـد ابـن عبدالوهـاب چگونـه فکر و فرهنـگ خـود را از یهودیان 
گرفتـه اسـت. شـمس الدیـن ذهبـى از افـکار عجیـب ابـن تیمیـه تعجـب مى کنـد، اما 
نمـى دانـد او ایـن افـکار را از یهودیـان مـى گرفتـه. او نمى دانـد ابن تیمیه زبـان عبرى 
را بـه خوبـى مـى دانسـته و بحـث کوتاهـى هـم در نحـو دارد کـه میـان نحـو عربـى و 

عبـرى مقایسـه مـى کند.

یهودیـان مستشـرق انگلیسـى اوضـاع جهـان اسـلام را بررسـى کردنـد و در سـاحل 
کشـورهاى خلیـج فـارس اوضـاع جهان اسـلام را زیـر نظر داشـتند و متوجه شـدند ابن 
تیمیـه کسـى اسـت که توانسـته در گذشـته جوامع اسـلامى را نابـود و تخریـب کند و با 
خـود گفتنـد اکنـون نیز ما نمـى توانیم جوامع اسـلامى معاصـر را نابود کنیـم مگر اینکه 
فرهنـگ ابـن تیمیـه را بـار دیگـر زنده کنیـم و از ایـن رو راهـى نداریم مگـر حمایت از 

ایـن مـرد (ابـن عبدالوهـاب) که بـه دنبال رهبرى مسـلمانان اسـت.
 - برخـى وهابـى هـا ادعا مى کنند دشـمنى ایران با عربسـتان یک دشـمنى و جنگ 

طایفه اى نیسـت، بلکه ماهیت سیاسـى دارد. نظر شـما چیست؟
شـاید بتـوان گفـت اختـلاف ایـن دو کشـور جنبـه سیاسـى دارد، اما بـاز هـم باید به 
تفسـیر ایـن حرف دقـت کرد. در زمان شـاه مخلوع ایـران تصویرى داریـم مربوط به آن 
دوره که در آن پادشـاه عربسـتان خم شـده و تصویر شـاه ایران را مى بوسـد. اما پس از 
انقـلاب اسـلامى چـه اتفاقـى افتاد که عربسـتان با همین ایران دشـمن شـد؟ اتفاقى که 
افتـاد ایـن بود که ایران سـفارت رژیم صهیونیسـتى را در تهران مسـدود کـرد و به جاى 
آن سـفارت فلسـطین را بـاز کـرد و گفـت ما حامى فلسـطین هسـتیم و فلسـطین از این 
پـس در چتـر حمایـت ما مسـلمانان قـرار دارد. اکنون کدام کشـور اسـت که با سـخاوت 

تمـام از جنبـش هاى اسـلامى سـنى حمایت مى کند؟ مسـلما انقلاب اسـلامى اسـت.
امـروز مسـلمانان جهـان رفتـه رفته متوجه مى شـوند که اهل سـنت بـا وهابیت فرق 
دارد و راه وهابـى هـا از اهـل سـنت جـدا اسـت و مـردم شـام هـم فهمیده انـد که خون 
مـردم سـوریه بـه خاطـر همین فتواهـاى ابن تیمیـه و ابـن عبدالوهاب ریخته مى شـود. 
ایـن فتواهـا باعـث شـده مـردم بیدار شـوند و پـى به حقیقـت ببرنـد. هر چیـزى ضرر و 
فایـده اى دارد و از فوایـد ایـن جنـگ وحشـیانه علیـه کشـور مـن سـوریه این اسـت که 
مـردم سـوریه متوجـه شـده انـد کـه ایـن وهابى ها هسـتند کـه به ما تجـاوز کـرده اند. 
شـما بـه من بگوییـد عبداالله المحیسـنى در ادلب سـوریه چه مى کند؟ 82 کشـور جهان 
بـا میلیاردهـا دلار از حـق مـردم خـود از تروریسـت هـا حمایت مـى کنند و من به شـما 
مـى گویـم کـه مردم نجـد و عربسـتان هم رفتـه رفتـه دارند متوجـه مى شـوند که این 
خانـواده آل سـعود وهابـى بـا امـوال مسـلمانان بازى مـى کنند. در گذشـته گزارشـى به 
ملک عبداالله داده شـد که نشـان مى داد بیشـترین نسـبت الحاد در جهان در عربسـتان 
اتفـاق مـى افتـد و هنگامـى کـه ملک عبـداالله دربـاره علت این پدیده سـؤال کـرد به او 

گفتنـد علـت آن وهابیت اسـت . (ادامه دارد)
 * مطالب این گزارش از سایت حوزه گرفته شده است .
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قـرآن کریـم قتـل عمـد را گنـاه بزرگـى مى داند، بطـورى کـه هرکـس مؤمنى را 
عمـداً بـه قتـل برسـاند، جایـگاه ابـدى و همیشـگى اش جهنـم خواهـد بـود: «وَ مَنْ 
ُ عَلیَْـهِ وَ لعََنَـهُ وَ أعََدَّ لهَُ  ـداً فَجَـزاؤُهُ جَهَنَّـمُ خالـِداً فیها وَ غَضِـبَ االلهَّ یَقْتُـلْ مُؤْمِنـاً مُتَعَمِّ
عَذابـاً عَظیماً»(نسـاء/ 93). امـام سـجاد(ع) در پاسـخ بـه یکـى از گسـتاخى هاى یزید 
کـه مى گفـت خـود خدا بود که پدرت حسـین را کشـت، همیـن آیه را تـلاوت کردند.

 
اکنـون جـاى ایـن پرسـش اسـت کـه همین کسـانى کـه خدا وعـده عذابشـان را 

داده، اگـر توبـه کننـد، آیـا از آنـان پذیرفتـه خواهد شـد یـا خیر؟
پاسـخ بسـیارى از مفسـرین و علماى اسـلامى مثبت اسـت؛ یعنى حتى در مواردى 
کـه وعـده قطعـى به عـذاب مطرح اسـت، مجـرم پشـیمان و توبـه کار حقیقـى، مورد 
عفـو و بخشـش خـداى متعـال قـرار مى گیـرد. اما چنـد نکتـه را نباید فرامـوش کرد:

1- جرمهایـى کـه «حق النـاس» هـم در آنها تضییع شـده، باید حق مردم ادا شـود 
و یـا رضایـت صاحب حق جلب شـود .

2- برخى«حق الناس هـا» تنهـا مربـوط بـه یـک یـا چند نفر نیسـتند، بلکه سـبب 
خسـارت انسـانهاى بى شـمارى مى شـود؛ مثلاً کسـى که امـام معصوم را به شـهادت 
مى رسـاند، بـه همـه جامعـه بشـرى ظلـم کـرده و آنهـا را از بزرگتریـن نعمـت الهى، 
محـروم کـرده اسـت. چنیـن شـخصى چگونـه مى توانـد حقـوق بى شـمار را ادا کند و 

همـه را راضـى گرداند؟!
بنابرایـن اگـر کسـى واقعـاً توبـه کنـد، توبـه اش پذیرفتـه خواهـد شـد؛ همچنانکه 
و  رسـید  خـدا(ص)  رسـول  محضـر  بعـداً  حمـزه(س)  حضـرت  قاتـل  «وحشـى»، 

درخواسـت توبـه کـرد و اسـلام آورد. پیامبـر(ص) هـم توبـه او را پذیرفتنـد .
3- در رابطـه بـا قتـل مؤمـن، گفتـه شـده دلیـل کشـتن او مهـم اسـت؛ «گاهـى 
سـبب قتـل، ناآگاهـى، غفلـت و برخـى انگیزه هـاى شـخصى اسـت و یا تحـت تأثیر 
قـرار گرفتـن نسـبت بـه برخـى احساسـات و تبلیغـات اسـت. در ایـن صـورت بعیـد 
نیسـت از شـدت جرم کاسـته شـود. اما اگـر فرصت کافى بـراى آگاهى وجود داشـت 
و اتمـام حجـت مکرر شـد بـه طورى کـه احتمـال نادانى و غفلـت به حداقل رسـیده 
و چهـره حـق بـه طـورى نمایان شـد کـه هیچگونـه تاریکى و ابهـام باقـى نماند، در 
ایـن صـورت احتمال بخشـش بـه حداقل مى رسـد. لذا قضـاوت درباره کسـانى مانند 
یزیـد کـه چهـره حقانیت امـام حسـین(ع)» را به خوبى درك کـرده بودند، کار بسـیار 

است.  دشـوارى 
گاهـى آنقـدر شـخص در منجـلاب گنـاه فـرو مـى رود و بـه مرحله اى از قسـاوت 
قلـب و پلیـدى باطـن مـى رسـد که بهتریـن خلق خـدا کـه مظهرهمه خوبى هاسـت 

را بـا علـم بـه این مسـأله، دشـمن بـدارد و به شـهادت برسـاند .
و امـا قضـاوت نهایـى دربـاره افراد خـاص را باید به بررسـى تاریخـى موکول کرد. 
مثـلاً دربـاره یزیـد، مى تـوان بـه طـور قاطع گفـت کـه او هرگز توبـه نکـرد و حقیقتاً 
از کار خـود پشـیمان نشـد. در برخـى نقلهـاى تاریخـى گفتـه مى شـود کـه او اظهـار 

ندامـت کـرد و همه تقصیـرات را گردن ابـن زیاد انداخـت، ولى این تحلیل نادرسـتى 
از یـک رفتـار ظاهـرى اوسـت. اظهـار پشـیمانى یزیـد، تنهـا یک بـازى سیاسـى بود 
بـراى فریـب اذهـان عمومـى و نجات حکومـت خودش از سـقوط ناگهانـى. یزید که 
در برابـر خطبه هـاى آتشـین و افشـاگرى هاى امـام سـجاد(ع) و حضـرت زینـب(س) 
خـود را رسـوا مى دیـد، بـراى سـر و سـامان دادن بـه اوضـاع و بازگردانـدن آبـروى 
ریختـه شـده حکومتـش، بـه جـزع و فـزع افتـاد و وانمود کرد کـه از کارش پشـیمان 
شـده اسـت و سـعى کـرد از آن پـس، در ظاهـر، حرمـت اسـرا و خانـدان رسـالت را 

حفـظ کند.
اگـر یزیـد توبـه حقیقـى کـرده بـود چرا بـه قول خـودش عامـل اصلى یعنـى ابن 
زیـاد را عـزل نکـرد؟ بلکه پـس از رخ دادن قیام ابـن زبیر در سـال 63 ق، از ابن زیاد 

خواسـت تـا به جنـگ او برود!
همچنیـن اگـر واقعـاً توبـه کـرده بـود، چـرا دسـت از جنایـات و اعمـال زشـتش 

برنداشـت؛ یزیـد پـس از واقعـه عاشـورا، دسـت بـه دو جنایـت بـزرگ دیگـر زد:
1. قتـل عـام مـردم مدینـه و مبـاح کـردن آن سـرزمین بـراى سـپاهیان خـود به 
مدت سـه روز، کشـتن بسـیارى از صحابه پیامبر اکرم (ص) سـاکن در این شـهر که 

در تاریـخ بـه «واقعه حرّه» مشـهور شـده اسـت.
2. فرمـان حملـه بـه مکـه کـه سـپاهیان او بـا منجنیق به این شـهر حملـه برده و 
حرمـت خانـه کعبـه را شکسـتند و آن را با آتش پرتاب شـده از منجنیق ها سـوزانیدند.

بنابراین، یزید هرگز توبه نکرده بود تا مستحق بخشیدن باشد.

پرسش و پاسخ سایت آستان قدس رضوى

پرسش
 و 
پاسخ

اگر افراد شقى توبه کنند، آیا پذیرفته مى شود؟ یزید هرگز توبه نکرد تا 
مستحق بخشیدن باشد!
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